
  ه صاد بررسی ثواب قرائت سوره مبارک - نشست نود و دوم  

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  موضوع اصلی سوره مبارکه ص 

اینکه چطور یک آدم   ؛یس حیات بود سورةي برویم که موضوعش ذکر است. موضوع اسوره به سراغ  میخواهی م

یی  هاآدم یس حیات بود و آنجا گفته شد  مبارکۀ  سورةبه انذار توجه کند. موضوع  ،آیه بین باشد   ،شودی مزنده 

. یعنی حیات یک  شودی مباشد زنده   اش ی زندگجاري باشد. آدمی که ذکر در  شانیدر زندگ حیات دارند که ذکر 

  زندگی وابسته به ذکر است.  

  مبارکۀ سورة مورد ذکر و توجه بداند باید ذکر است. هرکس بخواهد در  مبارکۀ  سورةص    سورةو اما ذکر چیست؟ 

قرآنی   » ص وَالْقرُْآنِ ذِي الذِّکْرِ ،  بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیمِ«ص را بخواند. از ابتداي سوره هم مشخص است. 

موضوع اصلی سوره    آمده؛ اما در آنجاهاهویت آن ذکر است. این مطلب در جاهاي دیگر قرآن هم  اساساًکه 

ص داستان   مبارکۀ  سورة  ص موضوع اصلی است. مبارکۀ  سورةنیست و در خلال موضوع اصلی است، اما در 

متذکر   آدم یک  طورچه ؟ شودی م؟ اگر متذکر باشد چه  شود ی ممتذکر  آدم یک  طورچه ي متذکر عالم است. هاآدم 

  ص است.   مبارکۀ  سورةدر  هاسؤال ؟ جواب این شودی م ؟ اگر متذکر نباشد چه شودینم

  ص مبارکۀ سورة بررسی ثواب قرائت 

  منبع این روایات کتاب البرهان فی تفسیر القرآن است. 

  عْطَیُوَ الآْخِرَهْ مَا لَمْ   ایَالدُّنْ  رِیْمنِْ خَ یَالجُْمُعَهْ أعُْطِ لَهْیْ لَ  یص فِ  «مَنْ قرََأَ سُورهَْ: ند یفرمای م)  السلامه ی (عل امام باقر

  ي خَادِمَهُ الَّذِ ی حَتَّ تِهِ یْوَ کُلَّ منَْ أحََبَّ منِْ أَهْلِ بَ  مُرْسَلٌ أَوْ مَلکٌَ مقَُرَّبٌ وَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَْنَّهْ یٌّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا نَبِ

     ».هِیفِ  شْفَعُ یَحَدِّ مَنْ  یوَ لَا فِ الِهِیَحَدِّ عِ یفِ  کنُْیَوَ إِنْ لَمْ   خْدُمُهُیَ

که به احدي   کنند ی مخیر دنیا و آخرت را چنان به او عطا  ،ص را بخواند  مبارکۀ  سورةي جمعه هاشب کسی که 

تا   .بردی م در سطح نبی مرسل و ملک مقرب  ،يمند بهره یعنی فرد را در ( مقرب عطا نشده است  ملائکۀجز انبیا و 

توجه و   ... حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل و حضرت عزرائیل و انبیا و حضرت  هود و حضرت صالح وسطح 

  .  کند ی مبه بهشت داخل  ، را که او دوست دارد تشیباهل خداوند او و هرکس از  .).رودی مذکرش بالا  



محترم است، اما کسی که اهل   خدا ي برا که محبت آدمِ اهل ذکر  دهد ی م؟ نشان دهد ی م را نشان  این چه چیزي

ي کسی که اهل ذکر هست  هایداشتندوست محترم نیست. یعنی خداوند براي   خدا ي براذکر نباشد، محبتش 

.  ، ذکر استبخشد یم که آن چیزي که محبت را قداست   میفهمی ماز این روایت چنین اهمیت قائل است. 

خیلی   داشتنشاندوستخیلی خاص است و وقتی چیزي را دوست دارند،  شانیهامحبت ي اهل ذکر  هاآدم 

زیاد مهم  نیست. اگر پیامبري گفت من این را   شیهاداشتندوست اهمیت دارد. اما کسی که اهل ذکر نیست  

آن چیزي که به محبت حیات و خیلی اهمیت دارند.  شیهایداشتنوست داست  دارم؛ چون اهل ذکردوست 

، بچه و  برادرها، خواهر و هابچه ، مادر و شوهرهاو آقایان، زن و  هاخانم  همۀ توجهقابل ذکر است.  دهدی م ارزش 

! باید ذکر در محبت جریان داشته باشد که قیمت پیدا کند، وگرنه صرف محبت چیزي نیست که  پدرهامادر و 

هرکسی   ؛ لذارا به جایی برساند. محبت خوب است، اما محبت اهل ذکر با غیر اهل ذکر خیلی متفاوت است  آدم

  قداست دارد.  خدا ي برا آدم . یعنی محبت این بردی مرا خدا به بهشت   باشد دوستش داشته   آدمکه این 

«منَْ قَرَأَ هَذِهِ اَلسُّورَةَ کاَنَ لهَُ مِنَ اَلأَْجرِْ وزَْنُ کُلِّ جَبلٍَ سَخَّرَهُ اَللَّهُ لِدَاوُدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ،  : ند یفرمای مپیامبر اسلام (ص) 

    وَ عَصَمَهُ اَللَّهُ أَنْ یُصِرَّ عَلَى ذَنبٍْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ»

  ، گفتند ی مد تسبیح  وویی که به همراه داهاکوه  ي  همهده برابر وزن   ي اندازهبه ئت کند هرکس این سوره را قرا

    . داردیم از گناه کوچک و بزرگ نگهش  خداوند  و  اجر خواهد برد 

توجهشان    ی  اندازه به  هاآدم . آوردی مذکر عصمت  . وشوند ی مبا او همراه  هاکوه  ،یعنی کسی که اهل ذکر باشد 

به این دلیل است که خیلی متوجه و متذکر هستند. اگر بگویم   اند معصوم ي  اعدهاگر  ؛ لذاند کنی معصمت پیدا 

  هفتبفهمید ذراع چیست؟ بعد  د یخواهی ماول ؟ د یکنی مشما چه   ،هفت ذراع است آنجا اینجا تا  ي  فاصله

 شدند ی میی که با حضرت داوود (ع) همراه  هاکوه . وقتی این روایت را خواندید، بایستی ابتدا وزن د یکنی م برابرش 

ص این موضوع گفته شده و اگر بخواهیم این موضوع را    ی  سورهدر   القاعدهیعلرا بدانید و بعد ده برابرش کنید. 

  مثلاً. زنمی منفهمد. یک مثال  آدمن است به دنبالش بگردیم. اما ممک جانیهماینجاست و باید  ، در جایی بفهمیم

چهل برابرش   د یفهمینم  ،وقتی شما نفهمید حج چند متر است ».چهل حج است. ،زیارت اربعین« :ند یگوی م

، بفهمید  ند یگوی متا وقتی   ؛چقدر است. باید به حج بروید یا در قرآن مطالعه کنید تا بفهمید حج چند متر است

  ي  سوره در . شودی مچقدر  هاکوه . باید اوزان را مطالعه کنیم تا بفهمیم ده برابر آن  شودی مچهل برابرش چقدر  

.  گفتند ی م را و پرندگان با او تسبیح و ذکر  هاکوه ع) مسخر کردیم (  که ما براي داوود شودی م ص گفته  ي  مبارکه 

. صبح تا شب از  گرددیمیی هست که بشر دنبالش  هاشده گم  نیترمهم  ءجزذکر ي است. رینظی ب زیذکر چ



بگویید مشکلاتت با توجه   هاآدم جوري که اگر به  .این است اش شدهگم  کند یاما فکر نم شود؛ی مکنارش رد 

دارند یک داروي عجیب غریب یا یک ورد عجیب   انتظار هاآدم ؟! هیچبرو ببینم! توجه  د یگوی م،  شودی مدرست 

یک انسان   بیعجیک ورد عجیب و در یک موقعیت   کنند ی م فکر  هاآدم را تغییر دهد.  آنهاغریب باشد که 

دیگري   آدم تو را به یک   ،که یک ذکر و توجه عادي و در همان شرایط عادي دانند ی نم، کند ی م دیگري درست 

  نه یک ورد و شرایط عجیب! ؛کند ی متبدیل 

روابط دیگر گرما ندارند؟   ند یگویم هاآدم . دیدید برخی ست بشر ا شدة ، گمذکرمفقوده، توجه است.   حلقۀ همۀ

بود؛ اما  اوایل  ند یگویم که باید نیست! چون ذکر ندارد.  طور  آن  ی ول  م؛ی دارمحبت  ند یگوی مچون ذکر ندارند.  

جلوي خودم را   توانمی نممن دیگر  ند یگوی م  مثلاًاست.   طورن یهمنیست! چون ذکر ندارد. عصمت هم الان 

ی  توانی می. اگر اهل توجه و ذکر شوي کاري را که باید انجام بدهی  توانی مبگیرم. خب اگر توجهت را بالا ببري 

  اما ذکر چیست؟ و  ی انجام ندهیتوانی م انجام دهی و کاري را که نباید انجام دهی، 

  : محبتی که با ذکر باشد چگونه است؟ سؤال

ي هست که وقتی سوره را کامل بخوانید  اه ی آص  مبارکۀ   سورةهست. در  سؤالص جواب این   مبارکۀ  سورةدر 

و نمازش قضا   شودی م : داستان آیه این است که حضرت سلیمان (ع) مشغول کاري د یفهمی ممنظورش را 

ي! یک محبت باعث  واي ا . )سوره ص 32  هی آ( »إِنِّی أحَْبَبْتُ حبَُّ الْخَیْرِ عنَْ ذِکرِْ رَبِّی«  :د یگوی مبعد  ،شودی م

: اشکالی ندارد، من  د یفرمای مشد از ذکر ربم غفلت کنم. بعد خداوند در کمال ناباوري، در چنین شرایطی 

. چطور چنین چیزي ممکن است؟  خواند ی مو ایشان نمازش را   گرداند ی برم؛ و خورشید را گردانمی برمخورشید را 

ی است. خورشید  تکرارنشدنود، نه اینکه آپشن جدیدي باز شود که در کل عالم  اگر اشتباه کرده که باید تنبیه ش 

را بر گردانید! چرا برگردانیم؟ اگر اشتباه کرده که باید توبه کند، اگر اشتباه نکرده و کار جالبی کرده، چه محبتی  

إِنِّی أَحبَْبْتُ حُبَّ  که بشود؟ یعنی چه؟ چطور ممکن است یک محبتی بیاید  عَنْ ذکِْرِ ربَّاست که اجازه دارد  

قرار بگیرد   نمازخواندن بالادستشود؟ بیاید  عَنْ ذکِْرِ ربَّچه محبتی است که اجازه دارد   . الْخَیْرِ عنَْ ذِکرِْ رَبِّی

تا   دهمی نم. بیشتر از این توضیح میگردانی برمکارت استثنایی بود که خورشید را  قدرآن و بعد خدا بگوید آفرین، 

  . میگوی مماه مبارك رمضان برایتان  جلسۀبرویم سوره را بخوانیم و در 

  

  



  بخش هاي مختلف سوره مبارکه صاد

  بسم االله الرحمن الرحیم 

کَمْ أَهْلَکْناَ مِنْ قَبْلهِِمْ مِنْ قرَْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ    ﴾2﴿بَلِ الَّذیِنَ کَفَروُا فِی عِزَّةٍ وَشقِاَقٍ    ﴾1﴿ص وَالْقُرآْنِ ذِي الذِّکْرِ  

الْکَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ کَذَّابٌ    ﴾3﴿حِینَ مَناَصٍ   أنَْ جاَءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ وَقَالَ  إِلَهاً    ﴾4﴿وَعَجِبُوا  الْآلهَِۀَ  أَجَعَلَ 

وَانْطلََقَ الْملََأُ مِنهُْمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبرُِوا عَلىَ آلهَِتِکُمْ إِنَّ هَذَا لشََیءٌْ یُرَادُ    ﴾5﴿حِدًا إِنَّ هَذَا لشَیَْءٌ عُجَابٌ  وَا

مِنْ بیَْنِناَ بَلْ هُمْ فِی شکٍَّ مِنْ    أَأُنْزلَِ علََیْهِ الذِّکْرُ  ﴾7﴿ماَ سَمِعْناَ بهَِذَا فِی الْمِلَّۀِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اختْلَِاقٌ    ﴾6﴿

أمَْ لهَُمْ ملُْکُ السَّمَاواَتِ    ﴾9﴿أمَْ عِندَْهُمْ خَزَائنُِ رَحمَْۀِ ربَِّکَ الْعَزیِزِ الْوهََّابِ    ﴾8﴿ذکِْرِي بَلْ لَمَّا یذَُوقوُا عَذَابِ  

کذََّبَتْ قَبْلهَُمْ قَومُْ   ﴾ 11﴿دٌ ماَ هُنَالِکَ مَهْزُومٌ مِنَ الأَْحْزاَبِ  جُنْ  ﴾10﴿وَالْأَرضِْ وَماَ بَیْنهَُماَ فَلْیَرْتَقوُا فِی الأَْسْبَابِ  

إِنْ کلٌُّ إلَِّا کَذَّبَ    ﴾13﴿وَثَموُدُ وَقَومُْ لُوطٍ وأَصَْحَابُ الْأَیْکَۀِ أُولَئکَِ الأَْحْزاَبُ    ﴾12﴿نُوحٍ وَعاَدٌ وَفِرْعَونُْ ذُو الْأوَْتَادِ  

وقََالُوا رَبَّناَ عَجِّلْ لنَاَ قِطَّناَ   ﴾ 15﴿وَمَا یَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَیْحَۀً وَاحدَِةً مَا لَهاَ مِنْ فَوَاقٍ    ﴾14﴿  الرُّسلَُ فَحَقَّ عِقَابِ

  ﴾ 17﴿اصْبرِْ علََى مَا یَقُولوُنَ واَذکُْرْ عَبدَْناَ دَاوُودَ ذَا الْأیَدِْ إِنَّهُ أوََّابٌ   ﴾16﴿قَبْلَ یوَْمِ الْحسَِابِ 

  هاي نابی در این سوره است که هیچ جاي دیگرِ شود. داستاناین ابتداي سوره است. از اینجا داستان انبیا شروع می 

بینیم  ایی نیست که بعضا می ه، مثل آن داستان چ جاي دیگر نیامدهقرآن نیامده و فقط مخصوص این سوره است. هی

  با آن یکی کلا متفاوت   کنیم. کاملا اختصاصی، منحصر به فرد، هر کدام هم جاهاي دیگر یک جور دیگر پیدایش می 

  دیگري یکی از    ؛ گوید هایی می . یکی یکی داستان رسد می   هااي دارد، بعد به این داستان یک مقدمه سوره  .  است

گردد دوباره جریان این موضوعی  برمی   ، شودها تمام می تر. بعد که داستان فردتر و جالب انگیزتر، منحصربه شگفت  

اي کلی سوره این طوري است: یک مقدمه کند. پس ساختار  بندي می که در آیات اول شروع کرده بود را جمع 

  را با همدیگر بخوانیم.  مه رود داستان انبیا، یک خاتمه داریم. اول برویم مقد داریم، بعد می 

  ص، چشمه اي در ساق عرش 

    ﴾1﴿ص وَالْقُرْآنِ ذيِ الذِّکْرِ 

ختلفی براي  معانی م  و   تعابیر خیلی متعددي وجود دارد حروف مقطعه    در مورد   صاد جزو حروف مقطعه است.

به    ؛گویند می صاد    ،اند که به خداي صادقراي حرف صاد، در روایات نقل کرده چنانکه ب  .اند حروف مقطعه گفته 



  سوره اعراف  «المص»  ؛داریمما صاد را جاهاي دیگر هم  گویند.  می صاد  به او  ،  صادق الوعد بودن خداو  دلیل صادق  

 اي چشمه که نام    اند را در روایت گفتنه   اول سوره صاد   سوره مریم را هم داریم. اما به طور خاص صادِ  »کهیعص«   و

آمده    تا پایین  وتوانید تصور کنید، از آنجا ریخته  جایی که به لحاظ مرتبه می ترین  یعنی بالا  است؛  در ساق عرش

  استدر ساق عرش  اي  است. یک چشمه  عامل اتصال به عرشگویند،  روایت می   . بر اساس آن چیزي که دراست

نا با آن  خدا جوشیده آمده. این مع  نوشید، از زیر عرش آمده و وقتی شما از آن رود میریخته  ازش یک رودي    که

ذکر هم آن چیزي است که آدم  خیلی مرتبط است. چون    ،خواهد بگوید می سوره  درمورد ذکر بعدا  چیزي که  

دارد از این چشمه    ،شوده آدم وقتی متذکر می. ذکر، در واقع همچین چیزي است. کانّکندمتصل می به عرش  را  

وه، از یک آب که از بالاي کوه  روید پاي کمثلا می   ولی دیدید   ؛ خیلی سطح پایین است  اش مثال دنیایی نوشد.  می 

هایی خورد. حتی با این آب شربآدم اصلا حالش متفاوت است وقتی آن آب را می   ،آید و یک طعم متفاوتی داردمی 

اي مزه و    اصلا یک طعم دیگري دارد. طراوت، شیرینی   ت است.وا، کاملا متفتصفیه شده استکه  کنیم  که فکر می 

ز یک آبی که از یک  ا  و   شما در همین دنیا بروید یک جایی که بکر باشد آید.   بکر می از یک جاي بکرِ که    دارد 

ا فکر کنید توي دنیا  شم  . هاي دیگر متفاوت استي آب ، طعم آن آب با طعم همه د بنوشید آیچشمه بلندي می 

  ؛ چقدر ارتفاع دارد؟ خیلی باشد پنج هزار مترمثلا  نهایتا    زه است. تازه آن چشمه ي اینقدر خوشماهمچین تجربه 

دارد    ،چ چیزي جز خدا آنجا نیستکه هی  بگویند از ساق عرش   اي باشد ندارد. حالا فکر کنید یک چشمه ارتفاعی  

گویم  طعمی دارد. براي همین می   و  یتخاص  این چنینذکر  ؛  اینقدر بکر. بعد آدم از آن بتواند بنوشد   ؛آید میپایین  

طراوت    ، شیرینی  ،اي است. باید اینقدر حال خوبذکر شبیه به چشیدن از چنین چشمه  .ذکر نیست  ، زبان  وردِ

آدم دارد آماده    .اشکالی ندارد ها، مقدمات ذکر است  ؛هنوز ذکر نیست  ،ها را ندهد اگر این  .و زندگی به آدم بدهد 

است. براي همین    اي داشتنید چنین طعمی بدهد. خیلی طعم دوستبرسد. ذکر اگر ذکر باشد بای  شود به آن می 

  ماند. اش زیر زبان آدم می مزه  ، یک بار آدم بخورد خوشمزه است يانقدر

  آیا این عظمت ترسناك نیست؟  : سوال

است  ، نه  :پاسخ  شیرین  که    و   همیشه  آن  نیست.  ترسناك  نی  ،رسید تمی ازش  اصلا  شیرینذکر  ذکر  ،  ست. 

اش براي همیشه هست. انسان را  ، خاطره یک بار تجربه کند   فقط   فوق العاده است که اگر کسی  وداشتنی  دوست 

.  الصلاه هی الذکر .  است  بوده  چون نماز ذکر ؛  اش کند تجربه با نماز  دند که حداقل روزي پنج بار  یک جوري آفری

هم نماز تسري بدهد. براي همین  و    کند   ذکر را تجربهه بیشتر از پنج بار در روز  ک   یاد بگیردانسان  با نماز  قرار بوده  

  در شبانه روز   نمازها  دم عصر و موقع عشا.  ،بالا آمدن خورشید   ،اول طلوع آفتاب  است؛  پخش شدهدر شبانه روز  



بدهد.  پخش شدند  امتداد  را  آنقدر    که ذکر  بار تجربه ذکر  است که آدم یک  پیدا   ،کند اش می خوشمزه  خاطره 

استمی  عینی  خیلی  ذکر  درون  خیلی    و   کند.  می در  دنبالش    ؛شوداحساس  شما  و  من  که  است  همانی  واقعا 

  . گردیممی 

آید  ماند؟ مثل اینکه انذار می دانید مثل چی می تواند ترسناك باشد؛ ولی قسمت ذکرش شیرین است. می انذار می 

اند و نگذاشتند بیفتم توي چاه که شیرین  گوید یک خطري وجود دارد، آن قسمتی که رهایم نکرده به آدم می 

  است، قسمت ذکرش است.  

 ذکر، باشکوه و در دسترس 

     ﴾2﴿بَلِ الَّذیِنَ کَفَروُا فِی عِزَّةٍ وشَِقاَقٍ 

عامل ذکر است. اصلا یکی از چیزهایی که ذکر ایجاد    ،کافران است. نگران نباشید از اینجا به بعد آیات در مورد  

   .  ضد ذکر است ، تکرار. آشنایی زدایی خیلی مفید ذکر است. چرا؟ چون  است کند، آشنایی زداییمی 

ه  شود، د رود. دیدید یکهو یک توجهی حاصل می می   ،ید ان گردتان را برمی شود. روي به راحتی دچار نسیان می  ذکر 

  دزد. می  و آن را آید ي دیگر می ثانیه بعد، یک خاطره 

خواهم از دسترس  ولی نمی   ؛ کنماز دسترس خارجش می  ،کنمشیرینش می حالا دارم هی ذکر را در عین اینکه  

ي کار این سوره این است که ذکر را در دسترس ما قرار بدهد. ولی باید  همه ش گردانم.  رَخواهم بَخارج شود، می 

شود  دانید می . می کنیماگر شکوهش را نفهمیم، ارزش در دسترس بودنش را احساس نمی  ؛شکوهش را بفهمیم

چون همه جا هست. اگر مهم بود که    ؛ براي همین قیمتی ندارد  ، شودمثل همین کتاب که در هرجایی پیدا می 

ي دنیا این را نگهش  اي با امنیت بالا در یک نقطه ، باید در یک موزه همه جا نبود. اگر مهم بود و چیز خاصی بود

قیمت    م نیست دیگر، مثل ریگ بیایان است،آنقدرها هم مهدهد  نشان می   ،شودداشتند. وقتی همه جا پیدا میمی 

هم ذکر را باشکوه  اخوشود. لذا از یک طرف می شویم. اشتباهمان اینطوري می ندارد. خب ما دچار همین اشتباه می 

خواهم این کار را بکنم ها،  خواهم در دسترس هم بیاورمش. من نمی کنم که بدانیم خیلی قیمت دارد، ولی می 

حالا و با خود می گوییم    کنی در دسترس استچون احساس می   ،کند. خیلی مظلوم استاد این کار را می سوره ص

  اگر نکردیم، پس فردا.  ؛ یمکنفردا می  ،الان ذکر نکردیماگر 



  نباید نسبت به ذکر سهل انگار بود

  ؛ سومروز    ،نشد   اگر   ؛ یک حالی نیامد، روز دوماگر  روز اول    ند؟ حالادار  را   همچین حسی   روند زیارت ی ها مدم دیدید آ

این    آید!گر آمد و رفت هم بالاخره بعدا می حالا ا   ؛نشد زیارت بعدياگر    ؛آید دیگردیگر آخرین لحظه یک حالی می 

ولی خوب هم نیست که فکر کند چیزي است که در دسترس  ؛  آدم نسبت به آن سهل انگار باشد   که   خوب نیست 

یز را از ساق عرشش در شبانه روز زندگی انسان  ترین چکه باشکوه   هایش در عالم این بوده زنیست. خدا یکی از اعجا

گویم اگر بیاید  همان ذکري که می  ؛خواهد ذکر در آدم ایجاد کندهمه چیز می  ،پخش کرده است. اگر بگردي 

مثل همین    ،مظلوم است دیگر  ذکر ها، همان.  شود و این گیرد، حال آدم عوض می چقدر خفن است، برق آدم را می 

هست    ؛گوشی  در  ،ترجمههاي مختلف، باترجمه، بیهاي مختلف، اندازه، به شکلهمه جا هستماند که  کتاب می 

دنبال  به  ي باشگاه نشد، آن جلسه. آدم این جلسه  ؛این سوره نشد، آن سوره ؛الان حالی دست نداد آن موقع ؛ دیگر

دیگر رضایت    ،ذکر نداشتیم!  سترضایت ا  وکنیم این توکل  حالا آمد آمد، نیامد نیامد. بعد فکر می ؛  گرفتنش نیست

آن یک توهمات دیگري است    ؛یک چیز دیگر است  ، گذاري رضایت بدون ذکروجود ندارد! آن که شما اسمش را می 

نبود نبود. مهم نیست که    بود،  حال در نماز بود؟  شود رضایت بدون ذکرمگر می   .کنی رضایت استشما فکر می

  خب این   ؛ ي هستیمانخواندیم نخواندیم. ما آدم راضیز خواندیم خواندیم،  اي هستیم. حالا نمااصلا! ما آدم راضی 

  که عزیز من.    اسمش دیگر رضایت نیست

  آدمی ي زندگیاي معنذکر همه

ها توانید به همه آدم . وگرنه می ي زندگی کردن یک آدم استذکر معنی لحظه لحظه ؛  ذکر خیلی مهم است

گویم:  خورم دیگر. می   غذا می   ، گوید: خبمی   خب؟   :گویمخورم. می غذا می   : گوید کنی؟ می چیکار داري می   :بگویید 

اینطور    ،اگر خیلی خفن باشیم  ،ما  يهابهترین  بعدش؟   ،نیاگیریم گشنه نم.  نماخورم گشنه نم  غذا می   خب بعدش؟

شود یک سوال بنیادي از طرف  اینجا می .  کنمدهیم: دارم براي تلاش کردن و مجاهدت توان کسب می پاسخ می

  ام عمل کردم! دهیم: من به وظیفه احتمالا این جواب را می   پرسید: جسارتا اگر تا ساعتی دیگر زنده نماندید چطور؟ 

ن  آیم  ور  گوید: می در بهترین حالت می   دهی؟ه جوابی می ایی برایت داشت چ ات چه آورده اگر بپرسیم خب وظیفه 

اگر به شما بگویند که    د تا به اینجا که برس   که براي دنیا نیست آقاي چیت چیان!  زدهند! همه چی می ا  م  به  ،دنیا

دفعه هنگ    آدم یک  چطور؟  ؛ایی ندارید تجربه   ف همرآن ط  ،ایی نداشته باشید تجربه   طرف  جسارتا اگر شما این

  کند! می 



شود. در دنیا و موقع غذا  اینطوري نمی  ؛ یک چیزي بدهند  در آخرتباشد که    دنیا باید تجربه حضور در  

خوردن باید چه کاري انجام بدهم؟ موقع غذا خوردن باید متوجه باشیم و مشغول ذکر شویم. از خود غذا خوردن  

  ؛ آن ذکر عمل بعدي است  ، گوییم بعد از غذا خوردنی میباید ذکر را به دست بیاوریم نه از بعد غذا خوردن. وقت 

  ات نیز براي خودش ذکر داشت.  ذکر عمل قبلی پس چه شد؟ عمل قبلی 

  قریبا یعنی چه؟ نراه 

توانست خدا را ملاقات کند. لازم نبود    اگر بخواهم یک جور دیگر بگویم که حس بدهد: آدم در غذا خوردنش می 

توانستی خدا در همین غذا خوردنت هم می .  قات کند غذا بخورد که برود یک کاري انجام دهد تا خدا را ملا

توانستی خدا را ملاقات کنی. لذا اگر بین غذا خوردن و کار بعدي از دنیا  ات هم می در کار بعدي  را ملاقات کنی! 

  رفتی. نه آن که بعدا منتظر ملاقات خدا باشی.  رفتی، خدا را ملاقات کرده بودي و از دنیا می می 

موکول  را به بعدا ملاقات یعنی نراه قریبا  کنم.  صحبت می »نراه قریبا«دارم درباره  ،سم باشد بدون آن که حوا

ولی    . موکول نکردیم  به بعداملاقات در لحظه است. چنان که ما ظهور را    ؛دور بود  و  نکردیم وگرنه بعید

الان نیست. الان کسی از من   ظهور می افتد؛کردیم. براي همه من و شما ظهور بعدا اتفاق   را این کار همه مانما 

یک آقایی بیاید که با او زندگی کنیم. خیلی ها بعیدا هستند.    ت کند. بعدا قرار اس و شما با امام زمان زندگی نمی

  بعدا، آینده، دور.. 

  د؟ آیا به آدم هاي مادي نمی شود حق دا  سوال:

اي زده شده و  ه  ولی به این همه انبیاي فرستاده شده و این همه حرف  ، حق داد  ودش   چرا به آدم هاي مادي می 

ش  مشود حق داد. آیا قرار بود کسی با امانمی  آن هابه خاطر    ؟حق داد  ودش   هاي نازل شده نمیاین همه کتاب

، تحمل  د ي یک نفر باشیانه وشما واقعا اگر دی  ؛. حتی شما بگو فردابعید می شود و دور می رودامامش  ؟  د زندگی نکن

ید  ویگ   ؟ نمیهندم چاید اگر من امروز زنده نمویگنمیید؟!  د ش   نه نمی افردا؟ دیو  ،کنید بگویند ملاقات امروز نشد می 

  ، میرم   ؟ من الان دارم می را بکشم  که انتظار در آغوش کشیدن فردا  است   یک لحظه همین الان ببینم بهتر از این

  م!  ه االان تشن



  محبت واقعی چگونه است؟

  ش د برایناتو  ن محبتی که آدم نمی آ!  است  طوري  ؟ ایناست  چطوري  د ذکر باش   درش که پرسیدید اگر    ین محبت آ

  الباقی همه شهوت   رهاي دیگ وگرنه محبتدرش ذکر هست؛  ،  دپز   می  درون آتش می زند واز    اآدم ر  د،صبر کن

  هر  و  ودر  میو  د آی  میاست،  ارضاع اساس  بر ؛نیست محبت  که نآ   الباقی همه شهوت! ،! این یکی محبت هستند 

  .  ودش  می کمتر ، رسی می  بهش چی

نزدیک    ر هر چه دور تر دوست تر! اگ  د؛ ذکر ندار  شان  دوستی   د ده  می  نانش  دوستی؟  و  دوري  د نویگ  می  د دیدی

شعله    مان   خیلی محبت   ،ندیده باشیم   ا ن اینطوري نیست؟ اگه یکی ریمااه  محبت  . ما رود  ش می ه امز  ،یموبش

نمودار محبت با    ،هاعین زندگی خانوادگی   ود.ش   بعد یکی دو سال تکراري می  ربیست روز و دیگ   -تا ده    د؛کشمی 

  می   ود و پائینش   تکراري می   ؛بردبالا نمی   اگذر زمان این محبت ر  ؛زمان در حال کله کردن به سمت پایین است

  حفظ کنند.   ازندگی ر  و  کنند کنترل کنند سعی می  ،حالا چون تقوا دارند آید.

  نشوید؟  مقیمع اهل بیت چرا می گویند کنار مضج 

،  بیست روز  -   ده   ،نجا مقیم باشیمآیم  هاما اگر بخوا  است؛  با طراوت  و   جذاب  یتانخیلی برا  ،چون الان که ندیدید 

  ؛ هر روز حرم بودم  ، من مقیم بودم  راگ   :ید ویگ   می   ،ید هست  . الان که زائر ودش   تکراري می دیگر  سال    دو  - ییک  بعد 

روز کار    کبعد ی  ؛کردیمفکر میطوري    اولش همینهم  اتفاقا ما    :ند ویگ  میمی روید،  ا  ه  بعد که پیش مشهدي

ها کار   ،یم ونستیم برابعد وقتی دفعه بعد دو تا نتو  آیم!  دو تا می  ، یمآ  فردا می   ،حالا آقا ببخشید   : گفتیم  ، مد آپیش  

به جاي ما هم دعا    ویند گ  می که می رویم،  ا  ه  ا پیش مشهديه  بعضی وقت   که نشد.نشد    ردیگ   ؛پیچیده تر شد 

  کن.

که با طرف    د کن  ن درد می ازدیم. ما هم سرم  راه داشتیم حرف می  در  ، سوار اسنپ شدیم  بار رفتیم سفر مشهد   کی

  شروع کردیم که چطوري؟ خوبی؟ چی کار می   .ریموچیزي در بیا  کی  ها   بالاخره از این حرف زدن  و  حرف بزنیم

گرفتیم به حرف زدن. او مثل همه شروع    ، ؟ خلاصه فاصله تا حرم زیاد بوداست  ؟ شلوغ است  کنی؟ مشهد چطور

  ر مگ   ؟ چرا«  : . گفتم»خوش به حالتون«  : ما هم شروع کردیم شوخی کردن. رسید به اینجا که گفت  ، کرد به غر زدن

  می   در شهر  تو که  ،اِ«  :. گفتم»ماهی هست نرفتم  9-8م  فکر کن «  :گفت  و  چرتکه انداخت  کی  »؛ ید حرم؟ور  نمی

. شروع کرد دلایل مختلف گفتن براي  »م وبر که  ندارم    را   دل و دماغش  ،نه«  : ت. گف» ي ور   ی و میآی  می   ،چرخی

  .   طوري بوده و...   ن آ ، حرف زدیم که آقا این که شده ردیگ   طرف کما هم شروع کردیم از ی  ؛حرم نرفتن 



ن  ااز هم ردیگ   د؛ ش این بود که معلوم شد که دختر دارا  ن ماجرا جالبی در آ . حالا د کن  ش می ا عادي ،ن استمرارای

  استدلالش این بود که شرایط زندگی  ، کرد داشت تعریف می که همین ماجراها  در. نسبت دختر قلاب ما گیر کرد

گشتم که جواب    م. من داشتم دنبال این میور  نمی  رپس دیگ   د،ده  نمی  اکه امام رضا جوابم ر  است  م جوريا

  دخترم این اتفاق افتاد و من به امام رضا  براي که  کرد داشت تعریف می ؛سکوت کرد  یک دفعهم به خوردش. هبد 

درست کن!    ا این اتفاق ر  هستی،  امام رضا  ر گفتم که اگو  برگشتم    ، رفتم  می ا  ن راطور که داشتم خیاب  (ع) همین

ی  ویگ   چرا می   ،داد  را  پس جوابت«  :. گفتم»کرد  ا چرا این کار ر«  : گفت  »،(ع) درست کرد یا نکرد؟   امام رضا«  : گفتم

جایی  آن    ، که جواب ندادگرفتم  ا. بقیه ر»من نامردي کردم  ، چرا جواب داد: «انداخت و گفتپائین    ش راسر  ».نداد؟

  زیارت   یک  ، ي سمت حرمو ر  بیا تو که الان داري می   است؟  خب این چه کاري «  :نگرفتم. گفتم  اکه جواب داد ر

متوجه    ناگهان  ش روشن شد.ه ادکم   و  یارتبا هم رفتیم ز  ،پارك کردیم  را  پارکینگ موتورش   ، . خلاصه»م بکنه

  چرا؟   ود ش  می

    عادي می شوند؟ محبت هایمان با گذر زمان چرا

ید  وبر  ؛ . اما حقییت ذکر اینطور نیستهستند  نزدیک بودن ذکر زداو    تکرار، موانست  ، عاديچون زندگی  

یا امام خمینی وقتی    ،دنبال یکی مثل آقاي بهجت که سالیان سال کنار قبر حرم حضرت معصومه (س) بودند 

هاي طولانی تري کنار قبر حرم    لید سراغ مرحوم قاضی که ساویا نه بر  ، سالیان سال کنار قبر امیر المومنین بودند 

  د، کن  چون هر بار زیارت کردنش طعمش با دفعه قبل فرق می  ؛ند د ش   ها اینطوري نمیآن  امیر المومنین(ع) بودند.  

ما چون ذکر جاري  در  .  د زن   رقم می  ام  يبرا  اتکرار این اتفاق ر  ،ون ذکر نداریم . ما چد ش این اتفاق نمی افتیبرا

اما ذکر    ود؛ش   تبدیل میبه یک رابطه عادي    د وده  از دست می  اش را  این موانست با گذر زمان انرژي   ،نیست

  . د فتااین اتفاق بی د ده  اجازه نمی

دیدار هم  ت و حتی  موانس  ، قرابت ، شمااگر ذکر باشد  زندگی کند. روز به روز و لحظه به لحظه  اصلا قرار بود انسان

  ر ولی عط  ،اویس باشی  ،نی ندیده باشیاتو  هم می  ا. پیامبر رد ن ذکر باش آ  است  چرا؟ چون فقط لازم  ؛د یهخوانمی

نی که  آو  است  ذکر د، کن اویس می انی که اویس رآ. د کن  می  ا به خودت گرفته باشی! ذکر این کار ر ا پیامبر ر

بهره و    عده اي در جوار هستند  کنی یع ی  است؛  عدم ذکر  د، ده  کاهش می  ار  مضجعیمقیم یک  محبت  

    . است عاملش ذکر ، بهره دارند و یک عده در جوار نیستند ، اي ندارند



  قط انسان ذکر دارد؟ آیا ف

کوه و پرندگان    ،چنان که در همین سوره  ؛بهره مند اند   از ذکر  خودشانبه اندازه ظرفیت وجودي    همه موجودات

. بیشترین و شگفت  آن ها هم به اندازه ظرفیتشان ذکر دارند   .کنند   همراهی می   در ذکر خداوند   با حضرت داوود 

ش کجاست؟ ستون  ه ادارند! نمون  ذکر   بقیه هم   د؛ انسان دار   فقط   ولی فکر نکنید   د، انسان دار  ا انگیزترین ظرفیتش ر

  مدتی بعد    ، زدند   مردم حرف می دادند به یک نخل سوخته و براي    نقل شده که پیامبر تکیه می   ی حنانۀ. روایت

کردند   ي منبر درست  پیامبر(ص)  روي    ؛ براي  رفتند  پیامبر  که  روزي  نشستند آ اولین  منبر  ناله    ،ن  همه صداي 

که به آن تکیه می دادم و    ن نخل سوخته«آ   :پیامبر گفتند   »، ؟ستصداي ناله چی«  :. از پیامبر پرسیدند شنیدند 

بهشت    در   که   دفن کردند! و گفتند   ،وردند آدر    ا فرمودند نخل ر  هم   بعد   . د»کن  از فراغ من ناله می   حرف می زدم، 

، بین منبر  نم. تشریف ببرید مدینهاخو  کنم و براي اهل بهشت خطبه می ي که من به تو تکیه می وش   درختی می 

  ز چوبی کم تر  است: «   مولوي هم چقدر قشنگ گفته   و مضجع حضرت پیامبر، محل ستون حنانه مشخص است.

کمتر نیستی که    از ستون   رهاي بی نظیر جناب مولاناست. دیگ واقعا یکی از غزل   »؛حنانه شو حنانه شو!   ،نیستی

  د.  ها جریان ندارهایی نوعا در زندگی عادي ما آدم داشته باشی. بعد چنین محبت  اچنین محبت و ذکري ر

  آیا استمرار ذکر زدا است؟ 

محبت را  به جاي این که  استمرار    ود،ش ایجاد نشا  اما اگر ذکر حقیقت  ؛ عرض کردم مطلق استمرار ذکر زدا نیست

اما اگر با استمرار ذکر ایجاد    است.  ذکرایجاد  براي    براي  عاملی  ؛ذکر نیست  ،. استمرارد کن  اتفاقا کم می   د زیاد کن

  د ناتو  عالم که می  درهر چیزي    است؛  عالم همین طور  در. همه چیز  د کن  استمرار به خلاف خودش عمل می  ،نشود

ذکر ایجاد    آن  اگر با  ؛فید ذکر استم . لذا تکرار و استمرار  د باش   د ناتو  ن میآم حجاب  ه  خودش   د، ایجاد کن  اچیزي ر

اگر    و   چنان که نماز مفید تواضع هست  است؛  . خیلی خطرناكمی شود  مفید غفلت  د وکن  برعکس عمل می  ود،نش

ه وسیله هر چیزي به آن  اگر ب   است که   ینطوري طبع عالم اصلا ا.  می شود   خودش عامل تکبر   د، تواضع ایجاد نکن

  .د کن ایجاد می  ا، خلاف خودش رد نرسی د،چیزي که باید برسی

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

 

  


